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پاسخ به شایعات خارجی 
درباره وضعیت جسمانی رهبر انقلاب

خبرآنلاین: در پی فضاســازی و شایعات برخی  �
رسانه های خارجی درباره وضعیت جسمانی رهبر 
انقلاب، مهدی فضایلی، معاون رســانه دفتر رهبر 
انقلاب، در توییتی نوشت: به کوری چشم دشمنان 
و به فضل الهی و با دعای خیر ارادتمندان، حضرت 
آقا سلامت و با نشاط به انجام برنامه های خود طبق 

روال مشغول هستند.

پاسخ جعفریان به ادعاهای هسته ای جلیلی:
دست از سر تاریخ بردار

بی  مایه فطیر است
رســول جعفریــان، پژوهشــگر و اســتاد تاریخ  �

دانشگاه تهران، در پاســخ به اظهارات اخیر سعید 
جلیلی در توییتر نوشت: جلیلی: «سال ۹۲ به پشت 
خیمه دشــمن رســیده بودیم، گفتند خزانه خالی 
اســت». اولا دست از سر تاریخ بردارید. ثانیا اصلا با 
این همه تحریم ناشی از مذاکره عجیب شما، وقتی 
خزانه خالی اســت، آن طرف خیمه هم برسید، بی 
مایه فطیر اســت. باید سلاح و پول و مردم باشند تا 

بشود کاری کرد.

علی ربیعی:
سابقه امنیتی مهم نیست

 ذهنیت امنیتی نباشد
ایسنا: ســخنگوی دولت گفت: وقتی می گویید  �

آدم هایی ســابقه امنیتی دارند، انگار هرکس با این 
ســابقه باشــد، حتما دیدگاه امنیتی دارد! آدم هایی 
را می شناســیم که اصلا ســابقه امنیتی ندارند؛ اما 
دیدشان امنیتی اســت؛ پس مهم تفکر افراد است، 
نه سابقه شان. علی ربیعی در پاسخ به این پرسش 
که نظر دولت درباره پیگیری برجام چیست؟ تصریح 
کرد: ســال ۱۳۹۹ و شــرایط بین المللی پیش آمده 
بعد از پیروزی های ما در ســازمان ملل و شکســت 
ترامپیسم شــرایط خوبی را برای منافع ملی ایجاد 
کرده که اگر از آن استفاده کنیم، در آینده آثار بهتری 
از خود نشــان خواهــد داد. عده ای فکــر نکنند که 
می توانند یک برش از تاریــخ را کنار بگذارند، با این 
فرض که جناح متبوع شان در آینده بتواند این کار را 
ادامه دهد. مــن صراحتا می گویم که این طرز تفکر 
جفا به نسل های بعدی اســت. تحولات سیاسی و 
بین المللی و فرصت های آن در سال های ۹۹ و ۱۴۰۰ 
دست کم بر یک یا دو نسل آتی اثر خواهند گذاشت. 
او در پاســخ به این پرسش که دورنمای برجام چه 
خواهــد بود، گفــت: من فکر می کنم قطعا مســیر 
گفت وگو را می رویم. خوشــبختانه همه جناح ها بر 
برجــام تأکید می کنند و کســی آن را تکذیب نکرده 
است. آنهایی که روزی مخالفت می کردند، خودشان 
پیشرو مذاکره خواهند بود. ربیعی تصریح کرد: هیچ 
دولتی در دنیا بدون ســاختارهای قــوی اقتصادی 
داخلــی و بــالا آوردن ظرفیت هــای داخلــی اش 
نمی تواند رشد کند. از سوی دیگر بدون ظرفیت های 
اجتماعی قوی و بدون تعامل با دنیا نمی توان رشد 
کرد. به علاوه اینها، نیازمند یک مشروعیت و انسجام 
بالا هستیم. در واقع شکلی از دموکراسی های مدرن 
باید شکل بگیرد. موضوع تعامل با دنیا را نباید تبدیل 
به نزاع کنیم، تا کشور وارد مسیرهای مشکل زا نشود.

درخواست از آقا محسن
 برای نامزدی در انتخابات

باشگاه خبرنگاران جوان: یکی از نزدیکان محسن  �
رضایی از درخواست ها برای نامزدی او در انتخابات 
ریاســت جمهوری ۱۴۰۰ می گوید. کرم رضا پیریایی، 
قائم مقام جبهه ایســتادگی، با اشــاره به انتخابات 
ریاست جمهوری آینده گفت: انتخابات ۱۴۰۰ به ویژه 
تحت تأثیر عملکرد بســیار ضعیف دولت حســن 
روحانی به شدت از کلیشــه های انتخاباتی گذشته 
فاصلــه گرفته و افکار عمومی به ســمت گفتمان 
برنامــه و کارآمــدی، گرایش جدی یافته اســت. او 
ادامه داد: دوره سیزدهم انتخابات ریاست جمهوری 
از جنس انتخابــات «پدیده ها» هم نیســت؛ یعنی 
مردم به مرور در بهترین شــرایطِ انتخاب قرار گرفته 
و هوش هیجانی شــان بیشــتر از همیشــه است و 
بــه چیزی بیشــتر از واژه هــا و کلید واژه های مهیج 
می اندیشند. پیریایی تصریح کرد: مردم کلیشه های 
انتخاباتــی را در مصاف واقعیت هــا و ضرورت ها 
امتحان و تجربه کرده اند و در شرایط جاری که برای 
انتخابات ریاســت جمهوری ۱۴۰۰ آماده می شــوند، 
به ضرورت ها و بنابراین بــه برنامه و کارآمدی فکر 
می کنند. قائم مقام جبهه ایستادگی در ادامه عنوان 
کرد: مدتــی اســت مراجعــات درخور توجهی به 
محسن رضایی می شود که جنس این مراجعات از 
همان مقوله ضرورت ها و واقعیت هاســت. در این 
مراجعات درخواست ها فقط درخواست این نیست 
که رضایی نامزد شــود، عمده  صحبت این است که 
به هر شــکل او در چاره اندیشــی برای واقعیت ها 
و توجه بــه ضرورت هــای قطعی موجــود، ورود 
کاملا مؤثر داشته باشــد؛ بنابراین چه در جلسات و 
فعالیت های جبهه ایستادگی و احزاب عضو جبهه 
که البته بخشی از فعالیت مداوم همراهان محسن 
رضایی به حســاب می آید، این دغدغه ها و مباحث، 
بیشــتر شــده اســت. او افزود: البته چون محسن 
رضایی شــخصیت فراجبهه ای و فراحزبی اســت، 

دامنه  ارتباطاتی بسیار گسترده  دارد.

حقوق بشر در چنبره خوانش و 
تفسیرهای نو

 با این حال هم در جهان پــس از پایان جنگ جهانی 
دوم و هــم در ایــران پــس از تصویب قانون اساســی، 
خوانش هــای جدیــدی از مفاهیم اســناد بین المللی و 
ملی مطرح شد؛چنان که بسیاری از کشورهایی که برای 
جلوگیری از برافروخته شــدن جنگ ها اقدام به تصویب 
منشــور، اعلامیه و ایجاد سازمان ملل متحد کردند، پس 
از جنگ جهانی با برداشــت های جدید خود از اهداف و 
آرمان های منشــور ملل متحد، دوبــاره درگیر جنگ های 
منطقه ای مانند جنگ کره و... شــده یا با کمک به عوامل 
و طرفداران و مزدوران خود با کودتاهای کاخی و نظامی، 
دولت های مردمی را ساقط کردند. ایالات متحده آمریکا 
و انگلســتان دو کشور شاخص ســرمایه داری و اعضای 
پیمان ناتو با اندیشه لیبرالی در ایران دولت ملی، قانونی 
و آزادی خــواه دکتر محمد مصدق را ســرنگون کردند. 
طرفداران اتحاد جماهیر شــوروی ســابق در مجارستان 
و افغانســتان به حکومت نسبتا آزاد مجارها و مشروطه 
ظاهرشــاه پایان دادند و این دو کشور را به لحاظ توسعه 
سیاسی به نیم قرن پیش از کودتا برگرداندند. هم پیمانان 
این کشــورها نه تنها نقض حاکمیت هــای ملی، حقوق 
بشر و ســرکوب مردم در این کشورها را محکوم نکردند، 
بلکه بــرای اقدامــات کودتاچیان نیز هلهله کشــیدند. 
امضاکنندگان منشور و اعلامیه قبل و بعد از این کودتاها 
در سراســر دنیا نیز کودتاهای ضد مردمی به راه انداختند 
و چه جنایاتی در کشــورهای آسیایی، آمریکایی، اروپایی 
و آفریقایی مانند اندونزی، شــیلی، یونان و کنگو صورت 
نگرفــت و به این جهات، نیمه دوم قرن بیســتم را عصر 
کودتاهــا نامیده انــد. جــدا از نقض حاکمیت سیاســی 
دولت ها از سوی کشورهای امضاکننده منشور و اعلامیه، 
در ۷۵ ســال گذشــته، این دولت ها هم در کشورهایشان 
و هــم در خارج و غالبــا به نام دفاع از حقوق بشــر، به 
صورت گسترده این حقوق را نقض کرده اند؛. گستره نقض 
حقوق بشــر به لحاظ وسعت و جمعیت کشورها بسیار 
بیشتر از کشورهایی است که این حقوق را تبلیغ و ترویج 
می کنند. این اقدامات کم وبیش از حالت اســتثنا خارج و 
به قاعده تبدیل شده اســت. در ایران، مردم انتظاراتی از 
اجرای قانون اساســی داشتند، اما شرایط جنگی ۱۰ ساله 
نیز برای اجرای مُر این قانون که میثاق ملی و قرارداد بین 
ملت و حاکمیت اســت، صبر کردند. بعد از پایان جنگ، 
انتقادهایی به محقق نشدن اصول قانون اساسی از جمله 
اصول بنیادین فصل سوم، کاستن دایره فعالیت مطبوعات 
و کار سیاسی و ... وجود داشته است. در لوای تفسیرهای 
جدید، دالان کاندیدا شــدن افراد برای ریاســت جمهوری 
و ورود به مجلس و شــوراها درازتر وتنگ تر شــد. قانون 
اساسی بر «رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه 
برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی» و «تأمین 
حقــوق همه جانبه افــراد از زن و مــرد و ایجاد امنیت 
قضائــی عادلانه برای همه و تســاوی عموم (مردم) در 
برابــر قانون» تأکید دارد و انتظار می رود تبعیضات ناروا، 
در جامعه به دلیل شــکاف های اجتماعی، غنی و فقیر 
(طبقاتی) و جنسیتی (نابرابری زن و مرد در برخورداری 
از امکانــات و فرصت های شــغلی در همــه زمینه ها) 
و سِنی (محروم شــدن جوانان از بســیاری از امکانات ) 
روزبه روز کمتر شــود. اما با تصویب قوانینی که مقامات 
قضائی نیز آن را ننگ می شــمارند (تبصره ذیل ماده ۴۸ 
ق ا د ک) حضور وکلای مســتقل نیز با امــا و اگر مواجه 
شده است. نامتوازن بودن توسعه اجتماعی در کشوری 
که مرکزمحور است، در واقع مکمل همان شکاف هایی 
اســت که در بالا به آن اشاره شد و یکی از پیامدهای آن 
همین فسادی است که همچون خوره کیان ملک و ملت 
را تهدیــد می کند. افزون بر این، این شــکاف ها حکایت 
از آن دارد که تاکنون دولت ها نتوانســته یا نخواسته اند 
اهداف محوری مورد نظر قانون اساسی در اصول ۲، ۳ ، 
۱۱ و ۱۵ و اصول فصل ســوم تحت عنوان حقوق ملت 
را کــه اصول بنیادین آزادی های عمومی و حقوق بشــر 
است، اجرا کنند؛ در حالی که همین قانون تأکید می کند: 
«آزادی و اســتقلال و وحدت و تمامیت ارضی کشور از 
یکدیگر تفکیک ناپذیرند و حفظ آن وظیفه دولت و آحاد 
ملت اســت». این قانون دولتمردان کشوری و لشکری 
و اشــخاص و گروه ها را مخاطب قــرار داده و می گوید: 
«هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام اســتفاده از 
آزادی به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و نظامی، 
بــه تمامیت ارضی ایران کمترین خدشــه ای وارد کند». 
تصویب کنندگان قانون اساســی به موارد خلاف آن نیز 
توجه دقیق کرده و در پایان اصل نهم هشدار داده اند؛ « ... 
و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت 
ارضی کشــور آزادی های مشــروع را هرچند (حتی) با 
وضع قوانین و مقررات ســلب کنــد» . فراموش نکنیم 
حمایت از آزادی های مشروع مردم یا همان حقوق بشر 

لازم و ملزوم یکدیگر هستند.

سیاست

خبر ادامه از صفحه اول

سال هجدهم    شماره 3884 سه شنبه   18 آذر 1399

 چه سالی و چطور با دکتر آشنا شدید؟ �
افسر سعیدی (همسر دکتر توسلی): سال ٤۷ بود. یکی از 
اقوام که همکار دکتر بود، ما را به هم معرفی کرد. بعد از 
چند ماه آشنایی و رفت وآمد، به تفاهم رسیدیم و این گونه 

ازدواج کردیم.
 در آن زمان، شغل شما چه بود؟ �

افســر ســعیدی: دبیر آموزش و پرورش بــودم و علوم 
انسانی تدریس می کردم.

 قدری از فرزندان دکتر توسلی بشنویم. �
وحید توسلی (پســر دکتر توسلی): متولد سال ۵۰ هستم 
و کارشــناس ارشــد فیزیک، کارشــناس و دکترای برق و 
مخابرات دارم. رشــته تحصیلی پدر را ادامه ندادم اما به 
این دلیل که در فضای منزل و تحت نظر پدر بزرگ شدم و 
رشد کردم، کم وبیش به رشته ایشان نیز علاقه مند شدم. 
کارشناســی را در دانشــگاه تهران، کارشناسی ارشد را در 
دانشگاه شهید بهشتی و دکترا را در دانشگاه ویکتوریا در 

کانادا گذراندم.
افسانه توسلی (دختر اول دکتر توسلی): از دوران کودکی، 
هنگامی که از شغل آینده ام می پرسیدند، پاسخ می دادم 
که می خواهم مانند پدرم اســتاد جامعه شناســی شوم. 
انتخاب رشته در دبیرستان نه بر اساس علاقه بلکه بیشتر 
بر مبنای نمرات بود که بــا توجه به نمرات بالایی که در 
دروس ریاضی، زیست شناســی، شیمی و... دریافت کرده 
بودم، به طور ناخودآگاه به ســمت رشته تجربی گرایش 
یافتم، بر همین اســاس کنکور دادم و سپس از دانشگاه 
علوم پزشــکی تهران مدرک کارشناسی دریافت کردم اما 
همان طور که در زمــان انقلاب و پس از آن برخی تحت 
تأثیر ســخنرانی های پدر تغییر رشــته دادند و به رشــته 
جامعه شناســی گرایش پیدا کردند، مــن نیز اثر پذیرفتم 
و پس از اتمام کارشناســی، کارشناســی ارشد و دکترای 
جامعه شناســی را بر مبنــای آرزوی دوران کودکی ام پی 
گرفتم و از ســال ۸۶ تاکنون در دانشــگاه الزهرا، تدریس 

می کنم.
آزاده توســلی (دختر دوم دکتر توسلی): متولد ۶۶ هستم. 
در دبیرستان هنگام انتخاب رشته تحصیلی، پدرم من را 
به خواندن علوم انسانی تشویق می کرد، ولی در عین حال 
میدان را برای انتخاب خودم باز گذاشت. من در آن زمان 
به علوم تجربــی گرایش پیدا کرده بودم. کارشناســی و 
کارشناسی ارشد را در رشته زیست شناسی گیاهی گرفتم. 

البته همیشه به علوم انسانی علاقه مند بوده و هستم.
خانــواده ای � چــه  در  توســلی  دکتــر   

 پرورش یافت؟
افســانه توســلی: دکتر توسلی در خراســان رضوی 
متولد شد. مادرش خدیجه، از نوادگان قاجار و از خاندان 
معــروف قرایی بــود. به او همــدان می گفتند به معنای 
همــه دان. در آن دوران سواد داشــتن  یــک زن عجیــب 
بود. خدیجه قرآن می خواند و برخی شــب ها جلســات 
کتاب خوانــی برای زنان برپا می کرد. پدرش از خانواده ای 
متوسط اما مردی بسیار کوشا و معروف بود به ملا احمد 
توســلی؛ اگرچه برخلاف عنوانش روحانــی نبود. منزل 
بزرگی داشــت با اندرونی و بیرونی. بســیار مردم دار بود، 
به این ترتیب با بزرگان و فرهیختگان خراســان رفت وآمد 
داشــت. افراد مختلفی به منزل آنها می آمدند و دیگ ها 

در حیاط، همیشه جوشان بود.
 عمده فعالیت دکتر توسلی چه بود؟ �

وحید توســلی: ایشــان فعالیت های مختلفی داشتند. 
اصلی ترین فعالیتشــان، کارهای دانشــگاهی بود. بیشتر 
علاقه مند بودند تا به عنوان یک چهره دانشگاهی شناخته 
شــوند. البته خودشــان را به تدریس محدود نمی کردند 
و فعالیت های تحقیقاتی گســترده ای انجام می دادند و 
مقالات بین المللی فراوانی داشــتند. علاوه بر این، نقش 
مدیریتی و محافظتی برای رشته جامعه شناسی و علوم 
انســانی داشــتند. همه این اقدامات زیــر فعالیت های 
دانشــگاهی ایشــان اســت که فقط به تدریس خلاصه 
نمی شد. نوع دوم فعالیت هایشان، فعالیت فرهنگی بود. 
سخنرانی های بسیاری از ایشان بر جای مانده که هرچند 
کمی رنگ و بوی سیاســی دارند اما در مجموع به جریان 
روشنفکری دینی تعلق دارند. نوع سوم، کنشگری سیاسی 
بود. ایشــان عضو فعال حزب سیاســی (نهضت آزادی 
ایران) بود. به آکســیون سیاسی اعتقاد داشت. کاندیدای 
مجلس و شــورا و یکی دو بار رد صلاحیت شــد. نتیجه 
برایش مهم نبود، فقط اصل موضوعی که به آن اعتقاد 

داشت، فعالیت و کنشگری اجتماعی و سیاسی بود.
افسانه توسلی: عمده فعالیت دکتر توسلی البته تدریس 
و پژوهش و باروری رشــته جامعه شناســی در ایران بود 
اما ایشان در حوزه سیاســی با ارتباط با مهندس بازرگان 
و یــاران او به فعالیت های مذهبی، فرهنگی و اجتماعی 
نیز می پرداخت. در هر دوره ای از زندگی به شــکلی این 

فعالیت ها نمایان می شــد. قبــل از انقلاب فعالیت های 
علمی ایشــان در حیطه تدریس در دانشــگاه ها، انجام 
پژوهــش، تحقیــق و شــرکت در کنفرانس هــا، انجام 
طرح های جامع شــهری و ســایر طرح ها در مؤسســه 
تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران و سایر دانشگاه ها بود. 
در چند ســال اول انقلاب، ابتدا ریاست دانشگاه اصفهان 
را بر عهده داشــت و ســپس در حال برنامه ریزی و عبور 
از چالش ها با بازنویســی دروس رشته های علوم انسانی 
جهت بازگشایی دانشگاه ها و پس از آن به توسعه کمی 
و کیفی رشــته جامعه شناســی پرداخت. فعالیت های 
سیاســی اجتماعی ایشــان نیز به دو دوران قبل و پس از 
انقلاب قابل تقســیم اســت. قبل از انقلاب با شرکت در 
کلاس های محمدتقی شــریعتی و نشستن پای سخنان 
مهندس مهدی بازرگان، دکتر سحابی و آیت االله طالقانی 
به سیراب شــدن در آبشخور روشــنفکری دینی مشغول 
بود. در پاریس به کنفدراســیون دانشجویی پیوست و در 
حین تحصیل، شــبانه روز به نوشــتن مقالات اجتماعی- 
سیاســی مشــغول بود. پس از انقلاب با تعهد به مسیر 
و گام های پیموده شــده در راه اصلاح جامعه، همگام با 
رویکردی روشنفکرانه و مذهبی و ملی قلم زد، سخنرانی 

و مصاحبه کرد و هزینه آن را نیز پرداخت کرد.
 میراث داری دکتــر توســلی از زنده یاد مهندس  �

بازرگان، آیت االله طالقانی و دکتر ســحابی در زندگی 
فکری و عملی چگونه بود و چه الهاماتی از این ســه 

بزرگوار در زندگی داشتند؟
افسانه توسلی: فکر می کنم بحث فراتر از میراث داری 
بود. او با این ســه نفر و طرز فکرشــان زندگی می کرد. از 
پیش از رفتن به پاریس با این سه گرامی ارتباط سمپاتیک 
داشــت. با جریان دکتر مصدق در دوران دانش آموزی و 
ســپس در دانشسرای عالی و سپس زمانی که در سوربن 
به سر می برد و شرکت در کنفدراسیون، همه برایش مهم 
بــود. در واقع با این طرز فکر زندگی می کرد. میراث داری 
یعنی طرز فکر را از شــخصی گرفتــن و حفظ کردن. اما 
این طرز فکر جزئی از شــخصیت پدرم بود. در مراســم 
تعطیل شده برپاشــده سالروز میلاد ایشان در خرداد سال 
۱۳۹٤ در خانه اندیشــمندان علوم انسانی، اعلام کرد که 
من ادامه دهنده راه مهندس بازرگان، آیت االله طالقانی و 

دکتر سحابی هستم.
 از ویژگی های اخلاقی او برای مان بگویید. �

افسر سعیدی: بسیار آرام و باگذشت بود؛ حتی از کسانی 
که آزارش می دادند، کینه ای بــه دل نمی گرفت. صبر و 

مقاومت بسیاری داشت.
افسانه توسلی: به نظر من ســجایای اخلاقی ایشان، با 
افزایش ســن رشد می کرد. پدری که در ۱۰ سالگی داشتم، 
پدری مقتدر بــود که در عین حال با رفتارهای نامناســب 
یــا بی احترامی، مــا را از خود نمی راند. همیشــه منش 
دموکرات داشــت. او که خود از خانواده ای مذهبی بود، 
با مسن تر شــدن، مهربان تــر، آرام تر، پخته تــر و صبورتر و 
صبورتر می شــد. به یاد نمی آورم که امری را اجبار کرده 
باشد. دموکراســی در خانه حاکم بود. گاهی دوستان من 

تعجب می کردند و از ظاهر و ابهت پدرم فکر نمی کردند 
که با هر رفتاری موافق بوده باشــد. شــاید این منش به 
خاطر جهان بینی او بود. به کشورهای مختلفی سفر کرده 
و ســلوک بســیاری دیده بود که باعث فراخ بودن اندیشه 
او شــد. از ســجایای اخلاقی دیگر او، می توانم مهربانی، 
گذشــت و در کل دید علمی و عمیق به مسائل را عنوان 
کنم. همیشــه تیزهوش بود. زمانــی که حس می کردیم 
سخنی ساده می گوید، وقتی خوب دقت می کردیم، متوجه 

می شدیم ورای سخنش چه نکته ها که نهفته نبود.
آزاده توســلی: گاه پیش می آمد که در حوزه سیاسی با 
افراد دچار اختلافاتی می شد. در آن هنگام سعی می کرد 
جــو را آرام کند و در برخــورد توهین آمیز، مقابله  به  مثل 
نمی کــرد. اگر نقد یا مخالفتی داشــت، نظر خود را بدون 
اهانت بیان می کــرد. در حرفه تدریــس و معلمی، نظر 
دانشجویان برایش خیلی مهم بود. در لابه لای لوح هایی 
که به او تقدیم شــده بود، لوحی که از طرف دانشجویان 
ارائه شــده بود، برایش اهمیت و ارزش ویژه ای داشــت. 
همچنین این موضوع زمانی تأیید بیشتری پیدا می کند که 
پدرم از روزی که دانشــجویان خودش علیه او شعارهایی 
دادند، به عنوان سخت ترین روز زندگی خود یاد کرده است.
وحید توســلی: پدر عــلاوه بر این خصوصیات، بســیار 
ســختکوش بود. یکی از خاطره هایــی که در ذهن من از 
ایشان باقی مانده، تصحیح برگه های دانشجویان بود که 
هرچند کار سختی محسوب می شود، ایشان با آرامش و 
مداومت انجام می دادند و تا به انتها نمی رسید، دست از 
کار نمی کشید. به طور کلی انسان منظمی بود و حتی در 
مسائل دینی این چنین بود. به عنوان مثال نماز اول وقت 

برای شان اهمیت ویژه داشت.
 خاطره ای از او و دوران مبارزه اش بیان کنید. �

افســر ســعیدی: در دوره مبارزات و پیــش از پیروزی 
انقلاب، هرچند اســتاد دانشــگاه بود و تدریس می کرد، 
همواره در کنار دانشــجویان باقی ماند و حتی تا پاسی از 
شب در روزهای آخر انقلاب با مبارزان بود. به نظر من این 

مسائل روی جسم او اثر گذاشت.
 در اوایــل انقلاب با تدریس جامعه شناســی در  �

دانشگاه ها مخالفت شد. مسئله انقلاب فرهنگی پیش 
آمد. دکتر توســلی به قم رفت و با روحانیت صحبت 

کرد. آیا شما از آن زمان خاطره ای دارید؟
افسانه توسلی: خاطره تعطیلی دانشگاه ها و تلاش برای 
بازگشــایی آن به راحتی فراموش نخواهد شد. تعطیلی 
دانشگاه ها تا ۱۰ سال به تأسی از چین برای شکل گیری یک 
تحول عظیم در علــم، از احادیث آن زمان بود؛ اما اینکه 
اگر دانشگاه ها تعطیل باقی بمانند، چطور این رشد علمی 
بایــد صورت بگیرد، نامشــخص بــود. در مقابل انقلاب 
فرهنگی، ســتاد انقلاب فرهنگی متشکل از دانشگاهیان 
شــکل گرفت که با برنامه ریزی درستی بتوانند دیگران را 
متقاعد به باز کردن دانشــگاه ها کنند. درِ باغ بزرگی قفل 
شد که به هیچ وجه از بیرون باغ امکان بازگشایی اش نبود. 
بایــد عده ای به داخل آن راه پیــدا می کردند تا قفل در را 
از درون بگشــایند. برنامه ریزی هــای خاصی برای علوم 
مختلف انجام شــد و ایشان سرپرست برنامه ریزی علوم 
انســانی بود. نگاه حاکم در آن زمان از سوی دانشجویان 
تندرو که تأثیرگذار بر سرنوشت دانشگاه ها بود و نیز سایر 
غیردانشــگاهیان و حتی برخی دوســتان این بود که باید 
از دین و قرآن، گیاه شناســی و جانورشناسی را استخراج 
کرد. با این رویکرد، روند تغییر نگرش نسبت به بازگشایی 
دانشگاه ها به سختی و کندی طی می شد. به  ویژه در علوم 
انسانی که مدعیان بسیاری نیز از رشته های دیگر و خارج 
از دانشــگاه داشت. به هر حال جو خاصی در مخالفت با 
علوم انســانی شــکل گرفته بود. پس از دو، سه سال به 
توافق رسیدند که بازگشــایی علوم فنی مهندسی و پایه 
صورت بگیرد؛ اما علوم انســانی همچنان تعطیل بماند. 
در آن زمان بســیاری نمی دانســتند که جامعه شناســی 
چیست. تنها جامعه شناسی که می شناختند، مارکس بود 
و طبیعی بود که مخالفت با این رشته شکل بگیرد. دکتر 
توســلی در این زمینه بسیار تلاش کرد، به قم می رفت و 
جامعه شناسی تدریس می کرد تا دریابند جامعه شناسی 
چگونه علمی است. در نهایت هم آرام آرام به این نتیجه 

رسیدند که جامعه شناسی یک رشته واقعی علمی است 
و بالاخره علوم انسانی هم گام با سایر رشته ها بازگشایی 

شد.
وحید توسلی: پدر عکســی از دورانی داشت که کمی 
جوان تر بود. پس از فشــار ها و اســترس های ناشــی از 
جریانات و نوسانات انقلابی، خود را با آن مقایسه می کرد 

و احساس پیری داشت.
افسر سعیدی: خاطرم هست هر وقت به منزل می آمد، 
یک کتاب دستش بود. البته زمانی که مجرد بودم؛ چون 
خانواده ام کتاب خوان بودند، آرزو داشــتم همســرم هم 
کتاب خوان باشد. در آن زمان فرزندان مان کوچک بودند، 
معلم بودم و بسیار خسته می شدم. او بچه ها را با کتاب 

سرگرم می کرد تا من بتوانم استراحت کنم.
آزاده توسلی: با اینکه ایشان مشغله زیادی داشت و در 
خانه هم به نوشتن و خواندن مشغول بود، سعی می کرد 
تــا حد ممکن، در جمع خانواده به کارهای خود بپردازد. 
تمرکز بالایی داشــت و به راحتی می توانســت در هنگام 

سروصدا در خواندن و نوشتن متمرکز باشد.
افسر سعیدی: او بیش از آنکه در کتابخانه اش کار کند، 
ترجیح مــی داد که کنار بقیه خانواده بنشــیند و به امور 
علمی خود رسیدگی کند. خانه همواره مملو بود از کتاب 

و کاغذ و قلم.
 دغدغه هــای مرحوم دکتر توســلی درباره آینده  �

ایران چه بود؟
وحید توسلی: شروع نگاه سیاسی پدر در دوران نهضت 
ملی شدن صنعت نفت و همراهی با جریان جبهه ملی 
و دکتــر مصدق بود؛ چرا که او اعتقــاد عمیق و جدی به 
مصدق داشت. البته به مرور اتفاقات دیگری افتاد و ایشان 
بــه نهضت آزادی  گرایــش پیدا کرد و همــراه مهندس 
بازرگان، دکتر سحابی و دیگر بزرگان این جریان شد. بعد 
هم حوادثی مانند انقلاب رخ داد که در هر دوره ایشــان 
دغدغه های خود را داشــتند و نقشی هم ایفا می کردند. 
شاید بتوان گفت یکی از مهم ترین دغدغه های ایشان این 
بود که همه چیز باید گام به گام اصلاح می شــد. همانند 
نظر مهندس بــازرگان، معتقد بودند افــرادی که در هر 
زمینه ای تندروی می کنند، در لحظه، هیجانی می شوند و 
رادیکالی حرکت می کنند که به جایی نمی رسند یا نتیجه 
خوبی به دست نمی آورند. پدر به روش معتدل، گام به گام 
و اصلاح طلبی اعتقاد داشت و سعی می کرد خود نیز در 
همین راه گام بردارد. او همیشــه می گفت با تندروی در 
سیاست نمی توان به جای خوبی رسید. از برخی همکاران 
و دانشجویان ایشــان شنیده بودم که دکتر توسلی تلاش 
می کرد علم جامعه شناسی، ایدئولوژیک نشود. مثلا وقتی 
می گفتند: جامعه شناسی را اسلامی کنید، ایشان با زیرکی، 
درسی با عنوان «اندیشمندان اجتماعی مسلمان» را طرح 
و تدریس کرد؛ یعنی مســلمان هایی که تفکر اجتماعی 
داشتند که این البته با اسلامی شدن دانش جامعه شناسی 
فــرق دارد. اجــازه ندادنــد کتاب های درســی، تدریس 
دانشگاهی و در کل علوم انسانی ایدئولوژیک شود و خود 

ایشان نیز این کار را نکردند.
 مرحوم دکتر توســلی از نزدیکان دکتر شــریعتی  �

بودند. از خاطراتی که دکتر از او می گفت، بگویید یا از 
رفت و آمدی که با خانواده دکتر شریعتی داشتید .

افســر ســعیدی: خانواده دکتر شــریعتی در مشهد و 
ســپس در خارج بودند. بااین حال، در حسینیه ارشاد که 
برنامه داشتند، من همیشه همراه دکتر می رفتم. در همه 
برنامه هایش شــرکت می کرد. دکتر شریعتی نیز به خانه 
ما رفت وآمد داشت. همسرم در زیرزمین حسینیه ارشاد، 

همراه دکتر شریعتی جلساتی داشت.
وحید توســلی: همان طور کــه می دانید پــدر و دکتر 
شــریعتی صمیمی بودنــد و با هــم درس می خواندند، 
نشــریه داشــتند و در جلســات فکری، با هم شــرکت 
می کردند. ظاهرا زمانی کــه در پاریس با هم بودند، یک 
بار دکتر شریعتی به ایران بازگشته بود تا خانواده را ببیند. 
وقتی به پاریس برگشــتند، برای استقبال از دکتر، دور هم 
جمع شــده بودند و صحبت می کردند. دکتر شــریعتی 
ســراغ چمدان رفته بودند و با باز شدن آن دو عدد خربزه 
مشــهدی که برای سوغات آورده بودند، دیده شد و برای 
همین موضوع بسیار خندیده بودند. این خاطره همیشه 

در ذهن پدر بود.
 دکتر توســلی عضو نهضت آزادی بود. او دوست  �

داشت چگونه شناخته شــود؟ سیاسی، فرهنگی یا از 
منظر علمی؟

وحید توســلی: تا آنجایی که اطلاع دارم، بیشتر دوست 
داشــت در حوزه دانشگاه شناخته شــود. برداشت من از 
پدر این بود که بیشتر چهره ای دانشگاهی بود تا سیاسی.

افسانه توسلی: پدر تمامیت آکادمیک داشت. در سه 
حوزه آموزشی، پژوهشــی، اجرائی و نهادسازی فعالیت 
بی شــمار می کرد. روند علمی او به دلیل مسائل سیاسی 
با سدی روبه رو بود. تحت فشار قرار داشت و در جریانات 
سیاسی، دانشــگاهی و مســائل دیگر، مرارت کشید؛ اما 
دست از راه آکادمیک و در عین حال سیاسی، اجتماعی و 

فرهنگی که به آن پایبند بود، برنداشت.
وحید توســلی: پدر می گفت مســئله ای که او را بسیار 
ناراحت و اذیت کرده بود، شعار دادن دانشجویانش علیه 
ایشان بود که پس از امضای نامه معروف به ۹۰ امضایی 
اتفــاق افتاده بود. ایشــان در آن زمان رئیس دانشــکده 
علوم اجتماعی بودند که در نهایت پس از این شلوغی ها 

از ریاست دانشگاه کنار گذاشته شدند.
به نظر شــما چرا جریان های فرهنگی و سیاسی  �

اصلاح طلب و اصولگرا بــدون در نظر گرفتن مواضع 
حزبی، به ایشان علاقه مند بودند؟

افسانه توسلی: ایشان تا حدی مصونیت علمی داشت. 
بســیاری از این افراد از هر مسلک و مرامی، دانشجویان 

پدرم بودند و او را به خوبی می شناختند.
ادامه در صفحه ۳

گفت وگو با خانواده دکتر غلامعباس توسلی

نگران هضم جامعه شناسی در رادیکالیسم بود

علی شــاملو: زنده یاد دکتر غلامعباس توسلی، برای بســیاری از ایرانیان، متفکران، اصحاب علم و فرهنگ به ویژه 
اســتادان و محققان عرصه علوم اجتماعی، نامی بلندآوازه بود. مرحوم توســلی ســابقه ای بیش از ۵۰ ســال در 
فعالیت های علمی، دانشــگاهی، فرهنگی و سیاسی داشــت و درک این سابقه طولانی، برای بسیاری به خصوص 
جوانان، ضروری و اجتناب ناپذیر اســت. آن مرحوم از پایه گذاران و ســازندگان موج دوم علوم اجتماعی در ایران 
است. این اندیشمند برجسته با متفکران بزرگی نظیر مهدی بازرگان، محمدتقی شریعتی، یداالله سحابی، سیدمحمود 
طالقانی و علی شریعتی، فعالیت های سیاســی و فرهنگی خود را آغاز کرد و تا سال های پس از انقلاب، این مسیر 
را ادامه داد. به مناســبت چهلمین روز درگذشت این استاد اعتدال گرا، گفت وگویی با خانواده محترم ایشان انجام 
دادیم. اعضای حاضر در این میزگرد؛ همسر (خانم افسر سعیدی) فرزندان: سرکار خانم دکتر افسانه توسلی، آزاده 
توسلی، و دکتر وحید توسلی، از فعالیت های گوناگون مرحوم دکتر غلامعباس توسلی، در عرصه های مختلف سیاسی، 
اجتماعی، فرهنگی و خانوادگی ســخن گفتند؛ گفت وگویی که تا پاسی از شــب ادامه داشت. حاصل گفت وگوی 

«شرق» را با خانواده زنده یاد توسلی مرور می کنیم.


